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   جاميبهارستانكاركرد عناصر بلاغي در مطايبات 
  

  عباس سعيديـ يداالله شكري
  

  چكيده
هاي طنز در ادبيات كلاسيك است كه به جهت مطايبات ادبي يكي از جلوه

فضاي حاكم بر جامعه زمانه خود و مسدود شدن زمينه خلق طنزهاي اجتماعي در 
اي براي خود به دست  و جايگاه ويژهدهانهپا كنار ژانر طنز به ميدان ادبيات انتقادي 

هاي صوري و اگر بپذيريم كه خلق يك طنز مستلزم برخورداري از ويژگي. آورده است
ها را بر مطايبات نيز توان اين ويژگيباشد، پس ناگزير ميميمحتوايي در يك متن 

يار هاي كلامي معهآرايبررسي ساختار صوري مطايبات از منظر كاربرد . تعميم داد
توان از طريق آن به قوت و ضعف مطايبات دهد كه ميسنجشي علمي را به دست مي

در اين . زآميز پي بردو توانايي يا عدم توانايي نويسنده براي خلق يك متن طن
گيري يك متن ادبي با هاي بلاغي در روند شكلهآراي مؤثّر بر نقش پژوهش با تأكيد

-ختيم و اين مطايبات از ديدگاه بهجامي پرداهاي طنزآميز به بررسي مطايبات رگه
  .هاي ادبي تحليل شده استارائهكارگيري ابزارهاي بياني و صنايع بديعي و 

   جاميبهارستانطنز، مطايبه، بلاغت، : كليدواژه
  
  مقدمه

 است و در ادبيات به آن دسته از استهزاءطنز در لغت به معناي تمسخر و 
ء و استهزا و طعنه به تهكمّدادن آيروني و  مايه قرارشود كه با دستآثاري اطلاق مي
ژه وا .)208: 1393داد، (پردازد اسد ميها و مفها، نادرستيها، زشتينشان دادن عيب

كردن، سخن به رموز  زدن، عيب ه معناي مسخره كردن، طعنهو بعربي اي كلمهطنز 
خدا ذيل اين واژه آمده ده نامهلغتدر .  است از كسي سخن گفتناستهزاءگفتن و به 

 فسوس داشتن ،)الاربمنتهي(  فسوس كردنطنز مصدر از عربي به معني: است

                                                           
 دار مكاتباتاستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان، عهده   ir.ac.semnan@shokri_Y 

 زبان و ادبيات فارسيايدانشجوي دكتر   
  30/03/1395 : پذيرش نهاييـ 02/10/1394 :تاريخ وصول
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 و لقب كردن كردنعيب، بر كسي خنديدن، )المصادرتاج( افسوس كردن ،)دهار(
ه  سخريدر معني طعنه درمص و اسم )آنندراج، غياث( سخن به رموز گفتن ،)زوزني(

معرفي نوعي شيوة بيان در حوزه ادبيات نمايشي طنز را  )دهخدا، ذيل واژه طنز( .است
دادن شرارت  دار سعي در نشان گرفتن طعنه و سخن كنايه با به كاراند كه كرده

معادل . ها دارد و هدف آن اصلاح رفتارهاي بشري استها و تحقير آن اخلاقي آدم
  ريشهدر لاتين گرفته شده كه از  satiraازو است » satire«انگليسي طنز

satyros طنز «: نويسدكدكني در تعريفي موجز از طنز مي شفيعي. يوناني است
در تعريف  .)51: 1372 كدكني،شفيعي(» .عبارتست از تصوير هنري اجتماع نقيضين

طنز «: نويسد چنانكه صلاحي مي؛اصطلاحي آن نظرات گوناگوني بيان شده است
، از روي غرض  نظور تحقير و تنبيهها به م ها و نقص گرفتن عيب يعني به تمسخر 

، هجوي است از  به عبارت ديگر طنز.  هجو استهيافت اجتماعي و آن صورت تكامل
 تعريض، بذله، مطايبه، لطيفه، طنز، .)5: 1376صلاحي، (» .روي غرض اجتماعي

 كردن آگاه قصد به و فرهيختگان فرزانگان دادن قلقلك سقراطي، العارف تجاهل

: نويسدميمشاهي خرّ .)37: 1385گرمارودي، موسوي. (باشدمي موضوع زا آنها شادمانه
 و شنگولي و يك نوع شادي بيان باشي اي در بردارد و با خوشطنز كلامي است كه نكته«

هر بياني كه در او ناسازگاري باشد، از نظر شوپنهاور  .)192: 1383، مشاهيخرّ (»شود مي
 نمايانگر دو معمولاً طنز در روند تكاملي خود .)57: 1377محمدخاني، (آور است خنده

سرشت و بر اساس يك بينش انسان ذاتاً موجودي پاك. بينش متفاوت بوده است
در اينجا طنز با . بردخواه است؛ اما به دلايل بسيار نيكي فطري خود را از ياد مينيك

اساس بينشي ديگر بر . آوردها و مفاسد او را از اين غفلت به در ميبرجسته كردن بدي
پيش كشيدن حقيقت به زبان . بدي بر انسان غالب است و نيكي در وجود او ناياب

: 1393داد، (ها دست بردارد شود كه انسان از گرايش به سوي زشتيطنز باعث مي
210(.  

 در اصطلاح ادب  است و هاي ادبيات انتقادي و اجتماعي طنز يكي از شاخه
افشاي است كه با تند اجتماعي، انتقادي و سياسي هيم  مفابيانبراي ي خاص ا شيوه

 پوششي از  دريا جامعه هاي فرد  رسمي حقايق تلخ و تنفرآميز ناشي از فساد و بي
موارد عدالتي و هاي بيبردن زمينه و از بينهاي فساد   نفي ريشه به  و نيشخنداستهزاء

ها و هر يك از اين نابساماني .)6: 1387 ، جرديهزادي اندوهب(زند دست مي  رسمي بي
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از .  باشدها ممكن است سببي براي پيدايش هجو و هزل يا طنز اجتماعيرسميبي
ها و ر نارساييبچند با شوخي و خنده همراه است؛ اما نقدي  كوب طنز هرنظر زرين

.  نه سوزندگي و تخريب، كه قصد سازندگي و اصلاح دارد استاشكالات اجتماعي
اي براي بيان  در طنز خنده وسيله،ه در آن خنده غايت و هدف استبرخلاف كمدي ك

  .)209: 1393داد، (ها و خبائث است معايب و آگاه كردن اذهان نسبت به عمق رذالت
در ادبيات كلاسيك فارسي طنز به صورت نوعي اثر مستقل ادبي و به مفهوم 

  است و حكايات طنزآلودهايي از گفتار رگه،آنچه هست. گرانه بسيار نادر است اصلاح
قدما اگرچه آن را در شعر و و ) 208همان، (كه در كنار هجو زندگي و رشد كرده است 

 .اند ياد نكردهاز آن به عنوان يك اصطلاح ادبياند، نثر به معني نيش و كنايه آورده
ت حكايا به جز چند مورد استثناء مثل موش و گربه عبيد زاكاني، .)7 :7613صلاحي، (

السارقين در زمان ملا علي معروف به نبي و بعضي آثار محمدحسين صفا نصرالدينملا
 .)209: 1393داد، (توان به طنز اجتماعي در ادبيات فارسي برخورد نصرالدين كمتر مي

هاي گذشته سلب آزادي فكر و طنز در آثار ادبي دورهنكردن يكي از عوامل رسوخ 
ه موجب به وجود آمدن افكار ساكن و بسته هاست كبيان از جانب دستگاه حكومت

گيري و د؛ زيرا طنز در شكلشوجويي ميشدن افق فكري و پژمردن حس انتقاد و تازه
رشد نيازمند حداقل آزادي است و هر وقت اين امكان براي نويسندگان و شاعران 

اد نيز رشد آمد كه در انديشه و بيان از افق بازتري برخوردار شوند، طنز و انتقپديد مي
از واژگاني  ادبيات كلاسيك فارسي به جاي طنزدر  .)24: 1371شوقي، (كرد مي

 نوعي ادبي ياد منزله و مطايبه به ، لطيفه ، فكاهه  هزل،هجومعادل اين كلمه همچون 
هر يك . د همراه استكه گاه با تفريح و انبساط خاطر و گاه با تمسخر و جِشده است 

 هبتوان آن را د كه ميهمراه داربه يي فردي و اجتماعي ها  پياماز اين انواع 
ي گوناگون، چه از لحاظ مضمون و محتوا و چه از لحاظ شكل و قالب در آثار يها شكل

ها و فسادهاي اجتماعي و   كه به انتقاد از نابسامانيهايي، به ويژه آن شاعرانبيشتر 
 اين انواع ادبي براي درك و شناخت رو توجه به از اين. اند، ديد ها پرداخته عدالتي بي

آنچه در ادبيات كلاسيك . رسدطنز و نگاه منتقدانه در زبان فارسي ضروري به نظر مي
لطيفه .  دو نوع ادبي لطيفه و مطايبه است،است انري طنزآميز شناخته شدهژ ،فارسي

 مطلب لبُشناسي از دو بخش مقدمه و ه از نظر متنكگفتاري نيكو و لطيف است 
-ل از جمله بخش اصلي لطيفه يا مطايبه است كه متشكّمطلب لبُ. شده استتشكيل 
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 با بخش اول تضاد و ناهمگوني معمولاًكه است اوي پيام و هدف متن و حاي كوتاه 
ضاد  اين تقابل به واقع پيوند دو بافت ناهمگون و كاملاً مت.)18 :1384ت، اخو(دارد 

ها و متون طنزآميز در طبق قاعده معنايي در لطيفه. سازدفه و طنز را مييطاست كه ل
. شودگيرد كه در پايان برآورده نمي انتظاري شكل ميمطلب لبُتقابل ميان مقدمه و 

در اين نوع ادبي همواره مخاطب در تقابل ميان دو بخش اصلي متن نوعي تضاد و 
 يك پيوند غيره  يا باانجامدگيري او ميكند كه به غافلناهمگوني را مشاهده مي

 هر متن طنزآميز و يا لطيفه از . شودرو ميروبهمنتظره در پايان حكايت يا روايت 
ها را در خود جاي داده است اي از اعمال و كنشتشكيل شده كه مجموعههايي مؤلفه

 وجود دو امبرتو اكواز نظر . سازداي را ميهاي گوناگون لطيفهو به كمك صناعت
-ه لطيفه جاب، در واقع.)24: همان(آفريند ابه دو امر متضاد لطيفه ميجايي و تشهجاب

جايي يك بافت معنايي با بافت معنايي ديگر يا حاصل همنشيني دو خبر ناهمگون 
 ـ در اين دستگاه فكري پيوند ميان دو بخش ناهمگون به عنوان رشته فكر. است

يان اجزاي متن به باورپذيري يا آواها از طريق صنايعي ادبي است كه در كنار پيوند م 
از اين رو درك و . كندخلق زمينه غافلگيري و بازي فكري در مخاطب كمك مي

شناخت درست يك متن طنزآميز ادبي يا لطيفه و مطايبه مستلزم شناخت گره پيوند 
 ،چنانچه اين گره و پيوند به درستي انتخاب شده باشد. آميز استاجزاي متن لطيفه

-ميبه عنوان پيونددهنده دو بافت ناهمگون به بهترين شكل به انجام نقش خود را 

دستيابي به به منظور از اين رو لازم است . شودتقويت طنز در متن ميسبب   ورساند
ها آرايهطنز در آثار ادبي كلاسيك به نقش و حضور هاي مؤلفهالگوي تشكيل دهنده 

ها به قوت و و تحليل نوع كاربرد آنع بلاغي نيز توجه نشان داد و با تجزيه يو صنا
  .هاي طنزآميز و مطايبات ادبي دست يافتضعف هر يك از آثار و نوشته

  
  بهارستانجامي و 

 ،الشعرا به خاتمملقبّ محمد معروف به جامي،احمد بنالرّحمن بنعبدنورالدين 
 23 در وي.  قمري است9دار ايراني تبار سده  دان، اديب و صوفي نام شاعر، موسيقي

: 1363صفا،  ( توابع جام پا به عرصه وجود نهاد در ناحيه خرجرد از.ق.ـ  ه817شعبان 
962(. 
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روزگار كودكي و تحصيلات مقدماتي جامي در خرگرد جام كه در آن زمان 
در حدود سيزده سالگي همراه .  در كنار پدرش سپري شد،يكي از تبعات هرات بود

 و تعليم پرداخت و تعلمّ در همانجا به .ت گزيدپدرش به هرات رفت و در آنجا اقام
  و از آن زمان به جامي شهرت يافتقسمت عمده حياتش نيز در همانجا به سر آمد

سپس آن را به جامي  كرد  ميتخلصّوي در شعر ابتدا دشتي  .)14: 1376جامي، (
د جام الاسلام احمولدش در شهر جام و ارادتش به شيختغيير داد كه خود علت آن را ت

  .است  ذكر كرده
اش  جامي مقدمات ادبيات فارسي و عربي را نزد پدرش آموخت و چون خانواده

شهر هرات را براي اقامت خود برگزيدند، او نيز فرصت يافت تا در مدرسه نظاميه 
هرات كه از مراكز علمي معتبر آن زمان بود، مشغول به تحصيل شود و علوم متداول 

ف و نحو، منطق، حكمت مشايي، حكمت اشراق، طبيعيات، زمان خود را همچون صر
رياضيات، فقه، اصول، حديث، قرائت و تفسير به خوبي بياموزد و از محضر استاداني 

- 251: 2536، كوبزرين (كند  چون خواجه علي سمرقندي و محمد جاجرمي استفاده
252(.  

كه در حلقه  ايگونه  به؛در اين دوره جامي با تصوف آشنا و مجذوب آن شد
نقشبندي درآمد و به تدريج چنان به مقام معنوي خود محمد كاشغريمريدان سعدالدين

خليفه طريقت نقشبنديه ) . م1455 برابر با .ق.    ه860(افزود كه بعد از مرگ مرشدش 
پس از گذشت چند سال جامي راه سمرقند را در پيش گرفت كه در سايه حمايت . دش

بيگ به كانون تجمع دانشمندان و دانشجويان تبديل موري الغپادشاه علم دوست تي
در سمرقند نيز نورالدين توانست استادانش را شيفته ذكاوت و دانش خود . شده بود

زدن   با تكيه،او كه سرودن شعر را در جواني آغاز كرده و در آن شهرتي يافته بود. كند
 صوفيانه به محبوبيتي عظيم در ميان بر مقام ارشاد و به نظم كشيدن تعاليم عرفاني و

  .)5: 1371جامي،  (اهل دانش و معرفت دست يافت
 اي بسيار ساده  زندگيرويي معروف بود و با اينكه جامي به افتادگي و گشاده

گفت، شاهان و اميران همواره به او ارادت  گاه مدح زورمندان را نميداشت و هيچ
سلطان حسين ويژه بهبيگ جانشينان الغ. ستنددان ورزيدند و خود را مريد او مي مي

داشتند و اوزون حسن   او را محترم مي،بايقرا و امير او عليشير نوايي تا آخر عمر
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الاشراف پادشاه مصر از  محمد فاتح پادشاه عثماني و ملكقويونلو، سلطان آق
  .ارادتمندان او بودند

وم او كه وي را در رديف آثار منظ. نظم و نثر: جامي شامل دو بخش است آثار
-ديوان -1 : فراهم آمده است در دو مجموعه بزرگ،گويندگان بزرگ ايران درآورده

  .هفت اورنگ -2 ،گانههاي سه
 خود را به مناسبت سه دوره حيات به سه قسمت گانههاي سهديوانجامي 

سه ديوان جامي مشتمل است بر . تقسيم كرد و به مناسبت بر هر يك نامي نهاد
  . ها و مقطعات و رباعياتصايد و غزلق

 شامل اين ،ترين آثار وي تشكيل شده است جامي كه از زبدهاورنگهفت
  :هاستمثنوي

 ؛در ذكر حقايق عرفاني: الذهبهسلسل -1
حاوي اشارات عرفاني و اخلاقي همراه با حكايات و : سلامان و ابسال -2

 تمثيلات بسيار؛
 با حكايات و تمثيلات بسيار؛در وعظ و تربيت همراه : الاحرارهفتح -3
در ذكر مقامات سلوك و تربيت و تهذيب همراه با حكايات : الابرارهسبح -4

 و تمثيلات؛
 يوسف و زليخا -5
 به پيروي و بر وزن ليلي و مجنون نظامي؛: ليلي و مجنون -6
  .در ذكر حكم و مواعظ از زبان فيلسوفان يونان: خردنامة اسكندري -7

 است كه وي قسمتي از آن را به بهارستانكتاب ترين آثار ادبي جامي از مهم
تر كردن م است كه قصد او در اين كار ساده ولي مسلّ؛پيروي از گلستان سعدي نوشته

 حتي در آن قسمت كه بهارستانبه همين سبب انشاي . شيوه انشاي سعدي است
 بيش از آنچه انتظار مي رود متمايل به سادگي است و ؛رنگ ادبي آن بيشتر است

  . لف بوداص كتاب به تعليم فرزند نوآموز مؤايد يكي از علل اين تمايل، اختصش
روضة نخستين در ذكر حكاياتي .  مقدمه است در هشت روضه و يكبهارستان

ن حكم و ، روضه دوم متضم استرباره مشايخ صوفيه و بعضي از اسرار احوال آناند
وضه سوم درباره اسرار مواعظ و مشتمل بر چند حكمت و حكايات مناسب مقام، ر
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حكومت و ذكر حكاياتي از شاهان، روضه چهارم درباره بخشش و بخشندگان، روضه 
پنجم در تقرير حال عشق و عاشقان، روضه ششم حاوي مطايبات و لطايف و ظرايف، 
روضه هفتم در شعر و بيان احوال شاعران و روضه هشتم در حكايتي چند از زبان 

  .جانوران
 به غايت ساده و شيرين است و در ميان آثار منثور ارستانبهعبارات كتاب 

مطالب اين كتاب غالباً مشتمل بر مباحثي اخلاقي و . فارسي مقامي شامخ دارد
  . دستورهاي سودمند براي زندگي است

در خاتمه جامي را مقالتي است كه در آنجا پس از اعتذار از طول كلام باز به 
 كرده است كه اشعار و منظومات وارده در آن كتاب تقليد از سعدي اشاره بدين نكته

 : با گلستان بايد گفتبهارستاندر مقام مقايسه  .همه از خود اوست و مستعار نيست
ف به وفور در آن راه يافته است و در  بيشتر است و سجع و تكلّبهارستانسخن منظوم 

 از سليقه تربيتي اي از مطايبات فراهم آمده است كه خواننده راروضه ششم آن پاره
  .آوردمولانا جامي به شگفتي و شك مي

 از خود استفاده بسيار پيش از كتب و آثار نويسندگان بهارستانجامي در تأليف 
ت تنوخي، الفرج بعد از شدلمستجاد من فَعلات الاجواد قاضي از قبيل ا.كرده است

  .ي و غيره، گلستان، تواريخ معتبر فارسي و عربتنوخي و ترجمه فارسي آن
ها و  دربرگيرندة داستان است كه يكي از آثار ارزشمند ادب فارسيبهارستان

ها عربي و برخي از سخنان حكيمانة بسياري است كه منشأ و منبع بسياري از آن
نويسي كهن پارسي، جامي طبق سنت داستان. ها منقول از ايرانيان باستان است آن

وي  .ن فارسي و عربي پيش از خود گرفته استهاي خود را از متوحكايات و داستان
 كه از سخن  است بلكه ادعا كرده؛نكردهاي اشارهها نه تنها به سرچشمة اين حكايت

 165 حكايت و سخن حكيمانه از 109 سرچشمة اما. كس بهره نبرده استهيچ
  مورد از اين حكايات در42 در منابع عربي و نيز بهارستانحكايت و حكمت موجود در 

  .)7: 1371جامي،  (منابع فارسي قبل از جامي يافت شده است
  

  گيري طنزهاي شكلزيرساخت
اين عنصر ايجادكننده طنز با ابزارها و . هاستاساس هر طنز بر هم زدن عادت
زدن عادت  گاه خلق طنز از طريق بر هم. گيردالگوهاي مختلف و گوناگوني شكل مي
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جايي معنايي واژه در زبان  گاه از طريق جابه،)اتوركاريك(د شواز راه تصوير حاصل مي
هاي هنري در آثار تجسمي و گاه بنديزدن تركيب گاه از طريق برهم ،)كاريكلماتور(

لطيفه (از طريق كاركردهاي زباني و تركيب واژگاني لغات در بستر يك جمله يا سطر 
اساس پيشينه  رد بر است كه هر ف برانگيز آنتأملدر هر صورت ). ...و فكاهه و 

رو است كه براي ارتباط با ديگران به مدد فرهنگي خود با قواعد و هنجارهايي روبه
ها به واسطه بستر و  اين نشانه. گيرداين هنجارها از ابزاري به نام نشانه بهره مي

مند و مشخص هستند موقعيت خود و به مدد هنجارهاي ذهني صاحب ساختاري نظام
هايي را آورد و خواستهنظام انتظارات مشخصي را در مخاطب پديد ميكه بر پايه اين 

هم خوردن اين نظام مشخص ذهني و هنجارهاي قالبي، الگوي  با بر. كندمرتفع مي
خورد و با ايجاد نوعي تضاد و سردرگمي در مخاطب ذهني مخاطب نيز به هم مي
گي ذهني به شكلي شفتطنزي كه به دنبال اين آ. شودزمينه خلق طنز فراهم مي

د و كنبرداري اي بهره تصويري رسانه،هاي زبانيهدفمند و مشخص از ديگر توانايي
ها، شكل و ساختار مألوف ذهني را اي از نشانهبا بيگانه كردن يك نشانه يا مجموعه

نيايي جديد و بديع رو به رو ل كرده با برهم زدن منطق روزمره مخاطب را با دمتحو
 ،اي كه مدلول هميشگي خود را از دست داده است نشانه.)33: 1371 ت،اخو (سازد

در اين ميان كار طنزپردازي . كند ميروروبهمخاطب را با نوعي پارادوكس و تناقض 
. هاي ذهني به شكلي هنرمندانه استبه واقع به هم ريختن تمامي اين الگوها و نشانه

 جامعه در قالب پارادوكس و هاينظميها و بياعتراض طنزپرداز به آشفتگي
  .شودها آشكار ميناهنجاري در سطح نشانه

 ـ       گونه زـاسي، طن ـشناز منظر زبان   ة اصـلي   ـاي از كاربرد زبان ادب است كه پاي
. دهدافزايي تشكيل مي  ازي از دو طريق هنجارگريزي و قاعده      سآفرينش آن را برجسته   

  جنبـه از    تـوان در سـه    بان ادب را مـي    ل از كاربرد ز   كعد، مختصة مميزة اين ش    از اين ب 
آن ) ناخوشـايندي  /خوشـايندي  (گريزي طنـز و تأثيرگـذاري     وجه ارجاعي طنز، واقعيت   

دهد و در ايـن     بـه عبارت ديگر، طنز به واقعيتي در جهان خارج ارجاع مي          . دكربررسي  
 اگـر   حال. گيردها بهره مي  نمـايي واقعيت وچكـايي و ك  ـنمزرگـزارهاي ب ـارجاع از اب  

واقعيت انتخاب شده از جهان خارج تلخ باشد و واكنش در برابر آن به نوعي احــساس          
 آيـد پديـد مـي   » طنـز «رضايت از مضحك بودن چنين واكنشي در مخاطب بينجامد،          

  .)14: 1388،  طالبيان جهرمي، تسليمي(
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 توان به آن اشاره كردبيات ميطنزپردازى كه در اد شگردهاى ترين مهم
  :زعبارتند ا

  ها؛ در هم آميختن نمادها يا وارونه جلوه دادن آن -1
  خود؛ معمول بافت از خارج تعبيرات و كنايات كاربرد -2
  واژه؛ ساختمان در تصرّف و دخل -3
  استفاده از غلو و اغراق نامعقول؛ -4
  .رمشهو و ساير هاىعبارت و هاجمله سازىگويي و نقيضهنقيضه -5

  
  مطايبه

زاح است و در مصدر يعني با كسي خوش مطايبه در لغت به معني شوخي و م
 خاص از ي در اصطلاح ادبي به نوع.)273: 1393داد، (طبعي كردن و مزاح كردن 

كوشد با ارائه تصويري وارونه از واقعيت شود كه هنرمند در آن ميادب اطلاق مي
به واقع مطايبه سخني كوتاه و .  خواننده را با خود همراه سازد،حيات در ساخت ادبي

اين . شودآور ميوجز است كه به عمد موجب جا خوردني غافلگيرانه و خندهم
ها ايجاد  در پي كشف رابطه يا تمايز ميان كلمات و مفاهيم آنمعمولاًغافلگيري كه 

گذارد تا در جايي ديگر و به سياقي  در جايي انتظار طبيعي شنونده را ناكام مي،شودمي
كمتر ذهني است و .  مطايبه پرخاشگر نيست.)274 :همان(متفاوت آن را برآورده كند 

در واقع وقتي . هاي اخلاقي نظر داردبيشتر بر رفتارهاي غريب، نقاط ضعف و بلاهت
 مطايبه ،شودگيرد و از آن زبان ركيك پالوده ميتر به خود ميهزل شكلي ملايم

 الاشعار صنايعالافكار وبدايعكاشفي در كتاب . )217: 1385اصلاني، (شود ناميده مي
مل هزل، هجو، مطايبه از نظر نوع ادبي شا. مطايبه را هزلي معتدل تعريف كرده است

ادبي  -ته توجه كرد كه در فرايند تاريخيالبته بايد به اين نك.  شود ميلطيفه و نقيضه
ما هزل حداقل تا اوايل قرن ششم جنبه شخصي داشته و نوعي نكوهيدن و دشنام و 

گويا سنايي از نخستين كساني بوده است . ا دادن به كسي بوده استهاي نارونسبت
 ي غير از آنچه در گذشته مطرح بود،كه هزل را دشنام دادن ندانسته و براي آن نقش

با اين فرق كه . مطايبه و فكاهي تعريفي بسيار نزديك به هم دارند. ده استكراراده 
فكاهه هر قسم گفتار، كردار يا توان گفت مطايبه مزاحي لفظي است، حال آنكه مي

ي لخي و مطايبه عناصر و عوام شو.)273: 1393داد، (گيرد مي بر دار را درظاهر خنده
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. كنندها براي ايجاد نشاط و خنده در خواننده استفاده ميهستند كه در ادبيات از آن
 هم  هم به معني زيركي و،Witگويي در قديم نشانه ذكاوت بود و در انگليسي بذله
 :نويسد  شاعر ميرهنظامي در چهار مقاله در با.  استگوييمعني بذلهبه

گوي بود و در مجلس معاشرت و شاعر بايد كه در مجلس محاورت خوش«
  .)72: 1366عروضي، نظامي( »رويخوش

 ر زبان انگليسي واژه د. شود به شكل لطيفه و نكته بيان ميمعمولاًمطايبه 

witهاي مختلف معاني متفاوتي داشته  در زمان،رابر مطايبه نهادتوان آن را ب كه مي
  .)274: 1393داد، (شود در اصل به معني عملكرد هوش و ذكاوت تعبير مي. است

  شوخي و مطايبه به قول فرويد ممكن است فقط براي خنـده و تفـريح باشـد   
)Harmless Wit (يـضي  يا هدف خاصي را در نظر داشته باشد و در آن طعنه و تعر

هـاي  را فقـط در زمينـه   Wit فرنگيـان شـوخي و مطايبـه   ). Tendency Wit (باشد
 و وضـع و رفتـار و كـردار كـسي             اما اگر در نمايش و فيلم، سر       ؛برندكلامي به كار مي   

  . گويندمي Humour دار باشد به آنخنده
  
  لطيفه

يفه در ث لطيف به معني باريك، ريزه، نيكو و نغز است و لطنّلطيفه در لغت مؤ
لطيفه از . )258: همان(اصطلاح گفتاري نغز، مطالبي باريك و نيكو و نكته را گويند 

هاي مفرح و كوتاهي  داستان،آيد و در اصطلاح ميشمارهاي مطايبه به ساختزير
هاي وقايع زندگي ناظر كه از لحاظ محتوا بر ناهنجارياست درباره اشخاص و حوادثي 

لطيفه و نكته در ادبيات دو معني . اندزي شكل گرفتهآميمبالغهصورت است و به 
اي لطيف در بردارد؛  شعري كوتاه و نغز را گويند كه نكته) الف:نزديك به هم است

اي دقيق  عبارتي كوتاه و نغز كه به سبكي برجسته نوشته شده باشد و از انديشه)ب
ن كلمه، عربي، اصل اي: در فرهنگ معين در ذيل اين واژه آمده است. حكايت كند

و معادل  epigram معادل انگليسي لطيفه .استاسم و به معناي بذله و شوخي 
 ريشه گرفته است epigramma-atos از واژه يوناني epigrammaلاتين آن 

ه به دو صورت گفتاري و نوشتاري ها از نظر شيوه ارائ لطيفه.)208: 1387اصلاني،(
هر لطيفه از دو : گويد لطيفه ميبارهايي در شناس آمريك زبانهاكت. شوندتقسيم مي

اولين قسمت معرفي يا مقدمه است كه در آن گوينده در . بخش تشكيل شده است
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اي اصلي آماده مي يك يا چند جمله كوتاه فضا را براي ضربه وارد كردن و گفتن نكته
طق مطلب است كه در تقابل با قسمت اول با بر هم زدن مندومين قسمت لُب. كند

 اساس نظريه تحريك و  فرويد بر.)208 :همان. (شودروزمره موجب انبساط خاطر مي
هاي سركوفته را دوباره بيدار كند تواند عقدهداند كه ميكاري مي و ، لطيفه را سازارضا

از نظر وي لطيفه از دو راه . و با آزاد كردن نيروي ذهني مخاطب لطيفه را ارضا كند
يكي فشردن دو پيام متضاد در يك پيام و .  سركوفته را آزاد كندتواند انرژي روانيمي

   .)208 :همان(ديگري سرپيچي از قواعد زباني 
  

  قهرمانان طنز در مطايبات جامي
كه در آن دارند حكايات طنز نيز مانند هر داستان ديگري قهرمانان و افرادي 

-تي قرار ميئف در هيمؤلّها با نگاه ويژه  اين شخصيت،بنابراين. كنند ايفا ميينقش

ز جامي ني.  برآيند،ف استگيرند تا بتوانند به نيكي از عهده مفاهيمي كه در ذهن مؤلّ
ه مطايبات و نگاه طنزآميز خود به بعضي از مشاغل  به هنگام ارائبهارستاندر كتاب 

توجه ويژه نشان داده است و با توجه به موقعيت اجتماعي و فضاي حاكم بر جامعه آن 
آميز صاحبان برخي مشاغل را زيركانه به تيغ نقد و طنز خود ان با نگاهي مطايبهزم

توجه به اين مطايبات نگاه و ديدگاه جامي را به اين مشاغل و صاحبان . نواخته است
توان گفت وي در مطايبات خود در صدد است تا  كه ميايگونهبه. دهدآن نشان مي

هرماناني طنزآميز همچون جوحي و ها و قاز صاحبان اين مشاغل شخصيت
شود هايي كه در مطايبات جامي ديده ميدر ميان شخصيت. دكنملانصرالدين خلق 
 به عنوان قهرمانان طنز فارسي جاحظ و بهلول، جوحيها همچون چهره برخي از آن

ها صاحبان مشاغل ديگري نيز به در كنار اين شخصيت. شناخته شده و معروف است
هاي طنز ادب رتبه با ديگر شخصيتتراز و همها را همكه جامي آنخورد چشم مي

.  آنها روايت كرده استبارهآميزي در هاي مطايبهكلاسيك قرار داده و حكايت
ا، معاويه، هايي چون مرد مست، قاضي، مرد جولاه، شاعران، واعظ شهر، اطبشخصيت

و احب خصايصي غيرمعمول  اما ص،نشين و افراد عاديوزير، خليفه، اعرابي باديه
چهره، مرد فضول و فرد رو، فاضل كريهمقبول همچون مرد پر مو، مرد زشتغير
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مربوط به شاعران و كمترين آن )  موردپنج(در اين ميان بيشترين مورد . گوژپشت
  . متعلق به واعظ و وزير است) مورديك (

  
  هاي كاربردي در ساخت طنز و مطايبههيراآترين مهم

نز از منظر زيباشناسي ساختاري و محتوايي به حتم ما را به سوي بررسي ط
توان از منظر بررسي ساختاري ژانرهاي ادبي طنز مي. دهدفنون بلاغي سوق مي

هاست و هرگاه كه در يك ها و دال و مدلولگونه استنباط كرد كه زبان منبع نشانه اين
هاي پيشين در ساختار جملات دالزنيم و با هاي مألوف را برهم مينوشته ادبي مدلول

شود و رو مياي متفاوت روبهكنيم، ذهن مخاطب با پديدههاي جديدي خلق ميمدلول
اين دگرگوني و . شوداهي ميتر براي رهايي از گمربه دنبال يافتن معناي تازه

هاي جديد و بعضاً دور از ها به مدلولهاي مألوف ذهني و اشاره آنآميزي دال درهم
هاي ادبي واجد اين ويژگي براي خلق هيراآحال برخي از . كندن طنز را ايجاد ميذه

هايي كه آرايه. از ذهن و بديع هستند هاي دورهاي جديد و تعميم آن به مدلولنشانه
خود صاحب معنايي دگرگون هستند و يا زمينه خلق و ايجاد معنايي دگرگون را فراهم 

يسته است تا براي درك درست و زيباشناسانه از طنز و از اين رو شا. كنندو تداعي مي
هاي استفاده شده در هيراآ را از منظر علوم بلاغي و هاآنمطايبه در ادبيات فارسي 

هاي مألوف ذهني در هر اثر  در بر هم زدن عادتمؤثرّ و عناصر كردهها واكاوي آن
  .ادبي را شناسايي كنيم

 با »گيري آن در ادب فارسيهاي شكلطنز و جلوه«مقاله ناصر ناصري در 
هاي مورد هيراآ پركاربردترين ،اشاره به رويكرد نويسندگان و شعرا به مقوله طنز

مدح، جناس، اغراق، به شبيه  استفاده در ساخت طنز و مطايبه در ادبيات فارسي را ذم
 كه  هر چند.)107 - 97: 1385 ناصري،(شمارد  و مواربه برميپارادوكس، دليل عكس

د و ها به جهت ويژگي خود و برخورداري ذاتي در ساخت طنز مورد تفقّهيراآاين نوع 
هاي توجه نويسندگان و شعرا در خلق طنز و مطايبه قرارگرفته است؛ اما در بررسي

هاي ديگري آرايهها به آرايه بر اين افزون ما ، مطايبات جاميبارهانجام شده در
ها  و ذكاوت تمام مطايباتي شيرين را از طريق آنيبرخورديم كه جامي با هنرمند

گونه استنباط كرد كه چنانچه شاعر بتواند از توان ايناز اين رو مي. ايجاد كرده است
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گاه به علت ويژگي زبان هاي چندگانه ايجاد نمايد، آنهاي ادبي معلولهآرايهر يك از 
تظار رسيدن به مدلولي واحد و و بستر ذهني آماده خواننده به عنوان مخاطبي كه در ان

 به با توجه به آنچه گفته شد اكنون. ندتواند طنز و مطايبه بيافري مي،يكسان است
 ،هاي ديگر توجه شده استهآرايمحورهاي بلاغي كه در مطايبات جامي بيش از 

  :شوداشاره مي
  
   جاميبهارستانهاي بلاغي در مطايبات هيراآ كاركرد
  الحكيماسلوب

، كلام گوينده را بر خلاف منظور او تعبير لحكيم آن است كه شنوندهااسلوب
 كلام مزبور گاه حمل بر ،به واقع. كند و برپايه همان تعبير كلام مزبور را پاسخ دهد

  مانند. بيش از يك پاسخ است و پاسخ مورد اراده گوينده برخلاف انتظار باشد
  ردارـرا بـام مادهـتـه افـت كـفـب گـيـرق

  رداردـدات بـ خمـتـفـردم و گـش كاـدع
تواند براي يك دال دو يا چند مدلول الحكيم مي اسلوبارائه ،طبق اين تعريف

را بيافريند و با ايجاد بازي ذهني و زباني در يك متن مخاطب را براي رويارويي با 
 چنانچه به درستي هآراياين . دكنپديده دگرديسي و دگرگوني زباني و محتوا آماده 

 براي.  در متن ادبي فراهم كندتواند زمينه خلق يك طنز يا مطايبه را ميشود،ستفاده ا
 فرصتي را براي فراهم هيراآگيري از اين  جامي، نويسنده با بهرهبهارستان در ،نمونه
  .ن زمينه خلق مطايبه در ذهن مخاطب به وجودآورده استكرد

اگر .  از حيز شمار بيرون است:گفت. ديوانگان بصره را بشمار: بهلول را گفتند«
 .)77: 1371، جامي (»گوييد عاقلان را بشمارم كه معدود چند بيش نيستند

در اين حكايت بهلول در پاسخ به سائلان كه خواستار شمار افراد عاقل در 
اق عاقلان در ذهن خود،  و تعبير مصدهيراآگيري از اين بصره شده است، با بهره

در جواب . سازددهد و با اين پاسخ طنز حكايت را ميها مينمنتظره به آجوابي غير
بهلول بازي ذهني به صورت تعريف يك دال و مصداق دادن آن به مدلولي به جز 

ه شده در نگاه هر دو طرف  ايجاد تمايزي ظريف در تعريف ارائمدلول ذهني سائلان و
هاي يني مصداق به جهت برخورداري از ويژگي جايگزهيراآاين . شكل گرفته است
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 امكان و توانايي براي ذهن مخاطب به منظورايجاد ذهني و عيني در گفتمان و 
 تعريفي متفاوت از تعريف جاري در ارائهجايگزيني مصداقي بر مصداقي ديگر و يا 

گيري مناسب ايجاد زمينه تواند در موارد مختلف در صورت بهرهعرف اجتماعي مي
اي  در مخاطب نمايد و با بازي ظريف زباني مطايبهطنز و يا آشفتگي و گسست فكري

  .برانگيز را خلق كندتأمل
  
 كنايه

كنايه در لغت به معني پوشيده سخن گفتن است و در اصطلاح سخني است 
اي را چنان به  اگر گوينده جمله، بنابراين.باشدداشته كه داراي دو معني نزديك و دور 

 از كنايه استفاده ،شودكار برد كه ذهن شنونده از معني نزديك به معني دور منتقل 
 كاري به مال ديگران است مانند دست درازي كه كنايه از تجاوز و طمع؛كرده است

اي است كه مراد در اصطلاح ادبيات فارسي، تركيب يا جمله .)255: 1374همايي، (
) بهمكني( اي هم كه ما را از معناي ظاهرين نباشد، اما قرينهگوينده معناي ظاهري آ
 كنايه ذكر ،بنابراين. كند، وجود نداشته باشدمي) عنهمكني(متوجه معناي باطني 

اهميت كنايه در آن است  .)79: 1362: تجليل (مطلبي و دريافت مطلبي ديگر است
بخش نيست و گاه ، لذتبسياري از معاني را به صورت عادي بيان كنيمكه چنانچه 

توان آن را به روشي دلنشين  اما از طريق كنايه مي؛رسدمستهجن و زشت به نظر مي
هاي دور  اين ويژگي يعني ايجاد مدلول.)141: 1385 كدكني،شفيعي ( بيان كردمؤثرّو 

آميزي و نزديك همراه با قرينه يا بدون قرينه عنصري برجسته و مهم براي درهم
هاي گوناگون بيروني براي يك متعارف ذهني براي تعريف مصداقساختارهاي 

توان از آن براي ايجاد طنز آن هم با خصوصيتي كه مي. اصطلاح يا يك كلمه است
. كردن با فضاي ذهني و تعاريف مستدل پذيرفته شده در فكر مخاطب بهره بردبازي

 در جهت خلق طنز ارائهين گيري از اهايي را در بهرهتوان نمونهدر مطايبات جامي مي
  براي نمونه،مشاهده كرد؛ 

. مستي پيش وي رسيد. قاضي بغداد به عزيمت مسجد آدينه پياده بيرون آمد -
، روا باشد كه تو پياده روي؟ آنگه به اَعزَّك االله ايها القاضي: فتگ. وي را بشناخت

يش آي اي پ: قاضي گفت. طلاق سوگند خورد كه قاضي را بر گردن خود سوار كند
چون بر گردن او سوار شد روي باز پس كرد كه به تك تيز روم يا آهسته؟ . ملعون
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ميان اين و آن؛ اما بايد كه رم نكني و نلغزي و پاي ديوار نزديك روي تا از : گفت
قاضي تو خود قاعده سواري بارك االله ايَها ال: گفت. مزاحمت روندگان مأمون باشيم

ن قاضي را به مسجد رسانيد فرمود تا وي را در زندان چو. ايدانسته نيكو مي
اَصلحَك االله ايها القاضي اين سزاي كسي است كه تو را از : گفت. محبوس كنند

مذلتّ پيادگي برهاند و به مركوبي تو تن در دهد و به عزّت سواري به مسجدت 
 .)78: 1371جامي، (رساند؟ قاضي بخنديد و وي را بگذاشت 

اي  كنايه با روايت داستان و واقعههيراآگيري از يت جامي با بهره در اين حكا
اقدام مرد مست براي . غيرمعمول حكايت را به طنزي انتقادي تبديل كرده است

سواري دادن به قاضي گواه بر تسلط حاكمان شرع بر مراودات مردم است و در كنار 
ان مرد مست و  سخن،دهداين تصوير ذهني كه بدنه حكايت طنز را شكل مي

» ايدانستهميايَها القاضي تو خود قاعده سواري نيكو «گيري او از عباراتي چون  بهره
بايد كه رم نكني و نلغزي و پاي ديوار «، »پيش آي اي ملعون«و يا سخنان قاضي 

آميز به تحكيم اين به شكلي كنايه» ا از مزاحمت روندگان مأمون باشيمنزديك روي ت
ي خود قاضي را هادر خلال راه مرد مست با كنايه. كندك ميبرداشت ذهني كم
شمارد و به ترسيم ، كاردان و آگاه بر راز و رمز امور سواري برميسواركاري با تجربه

اين مطايبه از جمله مطايباتي است كه . پردازدچهره قاضي در نگاه جامعه آن زمان مي
كند و با بقه اجتماعي بازگو ميجامي با خلق آن ذهنيت خود و جامعه را به اين ط

نكته برجسته و غافلگيركننده اين حكايت در . پردازدها مينقدي گزنده به رسوايي آن
جايي كه مرد قاضي در برابر لطف مرد مست دستور . صحنه پاياني داستان نهفته است

 دهد و مرد مست با يادآوري خدمت خود به وي و تقليل جايگاهبه بازداشت او را مي
از سوي ديگر . طلبدمركوب قاضي استمداد عفو از وي مياجتماعي خويشتن در حد 

به طور عموم سوگندهاي . برانگيز استتأملسوگند مرد مست در ابتداي حكايت نيز 
ها مشتمل بر نام يزدان و خداوند است و چنانچه ها و حكايت شده در داستانارائه

 احساس شود، سوگند خوردن  جز نام خداونددرصورت لزوم نيازمند سوگند به مواردي
 يك مجموعه ذهني مقدس و كلي منزله يا قرآن يا سخن شريف به ،االلهبر كلام

خورد و  اما در اين حكايت مرد مست اختصاصاً بر سوره طلاق سوگند مي؛تداول دارد
نكته ظريف آن در اين حكايت است كه جامي با علم بر اين امر كه در باور عامه 
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 چاشني طنز ،ل به سوره طلاق به صورت قرائت آن عامل رفع گرفتاري استستو
  . كندمطايبه را بيشتر مي

. در آن اثنا نظرش بر لقمه وي افتاد. خوردي از باديه طعام ميخليفه با اعراب« -
اعرابي . اي اعرابي آن موي را از لقمه خود دور كن: گفت. مويي به چشم وي درآمد

كسي كه چندان در لقمه خورنده نگرد كه مويي را بيند طعام نتوان مائده  بر: گفت
 » كه ديگر در مائده وي طعام نخورددست از طعام باز كشيد و سوگند خورد. خورد

 .)81: 1371، جامي(

جامي در اين حكايت با نگاه به بخل خلفا ساختار كلي مطايبه را به صورت 
 كنايه تركيب يا ةيراآطور معمول به . كنديك مجموعه منسجم كنايي بازگو مي

كند اي است كه بدون قرينه ذهن را به برداشت معناي ديگري هدايت مي جمله
 ، اما در اين مطايبه جامي كنايه را نه در يك عبارت يا جمله؛)226: 1373ميسا، ش(
كه در ساختار يك حكايت گنجانده و نويسنده را از طريق بدنه و نتيجه روايت خود بل

توجه به چنين . دهد يعني بخل خلفا سوق مي،ي معناي پنهان در داستانبه سو
ديگر از هايي توان نمونهرويكردهايي در ادبيات كلاسيك ما بديع و غريب نيست و مي

تي منسجم به شكل روايت داستان يا نقل و بازگويي شعر و اين نوع كنايات را در هيئ
 ويژهبيات كلاسيك ما يكي از اهداف آثار بهبه واقع از آنجا كه در اد. نظم سراغ گرفت

دهد نكته در ادب غنايي تعليم و پند و اندرز است، نويسنده يا شاعر گاه ترجيح مي
د كنآموزشي خود را به صورت يك كل منسجم در قالب يك حكايت يا داستان بازگو 

 را به دادن رويكردي كنايي به داستان، پيام خود و در اين ميان با دستمايه قرار
جامي در اين حكايت طنزآميز به صورت كنايي به خصوصيات و . مخاطب انتقال دهد

ها جويي از آنكند و مخاطب را از بهرههاي صاحبان قدرت و خلفا اشاره ميويژگي
  .داردبرحذر مي
يكي از . پالوده آوردند به غايت گرم. ه جمع آمدنددو شاعر بر يك مائد «-

اق كه فردا در جهنم ساين پالوده گرم است از جهنم و غَ: فتايشان مر ديگري را گ
يك بيت از اشعار خود بخوان و بر آنجا دم تا : ديگري در جواب گفت. خواهي آشاميد

 .)86: 1371جامي،  (»هم تو بياسايي و هم ديگران
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  العارفتجاهل
 تجاهل در باب تفاعل يعني. از مباحث رايج در بديع معنوي است هيراآاين 

م از به بيان ديگر، متكلّ. خود را نادان و نادانسته وانمودن و يا تظاهر به ناداني كردن
داند،  كند كه از امري مجهول، و با آنكه چيزي را مي چنان پرسش ميامري معلوم آن

  .نمايدل ميدر معرفت آن تجاه
 .تخيل، تشبيه و مبالغه : ركن استسهالعارف مبتني بر لتجاه

 نوعي تشبيه مضمر همراه با غلو است و يا تشبيه   صنعت، غالباًساخت اينژرف
كند و ضمن طرح پرسشي  اي بالاتر از تشبيه صريح را افاده مي بالكنايه كه درجه
شود و به  به ادعا ميهه و مشبشأني مشب گيز، وحدت، همساني و همان شاعرانه و خيال
  .)80: 1383شميسا، ( شودخواننده القا مي
مبالغه در  چون ، را موارديالعارفدانش بديع، مقاصد و اهداف تجاهل علماي

.  اند دانستهستايش و نكوهش، اظهار عشق، اظهار شگفتي و توبيخ و تحقير مخاطب
شود و عنصر مطلب تشكيل ميو شد طنز از دو بخش مقدمه و لبُگونه كه بازگهمان

اين . )110: 1379فشاركي، ( استناهمگوني و تضاد معنايي حلقه اتصال اين دو بدنه 
آميزي ساختار معنايي پيام هميجاد آشفتگي منطق روزمره و درناهمگوني در صورت ا

 هيراآ. تواند زمينه خلق طنز و مطايبه را فراهم سازداز سوي گوينده به مخاطب مي
العارف كه در بطن خود به شكلي مضمر تشبيه بالكنايه را جاي داده است تجاهل
اين . ي براي ايجاد و خلق ناهمگوني و بازي ذهني در مخاطب استمؤثرّزباني عنصر 

ها در معني و گاه به صورت پيوند دو بافت ناهمگوني گاه به شكل تقابل واژه
عنصري كه اين توانايي را دارد تا دو . دهد متفاوت خود را نشان ميناهمگون و كاملاً

تواند  پيامي كه مي يك پيام به وجود آورد؛د وكنده هم فشر  متضاد را درپيام كاملاً
رو  از اين. ي طنزآلود باشدتهكمّآميز و ف عشق، محبت، تحقير كنايهعرّواجد و م

تواند به خلق لطيفه و با هدف بر هم زدن ساختار ذهني مي هيراآاستفاده از اين 
 و خلق هيراآن گيري از اياي از مطايبات جامي شاهد بهرهدر نمونه. مطايبه منجر شود

   :طنزي ظريف هستيم
وي را ديد . و هيأتي كريه داشت به فرزدق رسيدقبيح فاضلي كه صورتي بي

كه رنگ تو تو را چه بوده است : گفت. كه روي وي به جهت مرضي زرد شده بود
، رنگ من زرد  را ديدم از گناهان خود انديشيدمچون تو: چنين زرد شده است؟ گفت
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كردي؟ ترسيدم كه خداي  ت ديدن من چرا از گناهان خود ياد در وق:گفت. برآمد
 ).79 :1371 :جامي( عقوبت كند و همچون تو مسخ گرداندتعالي مرا 

مطلب يا انتقال پيام تشكيل شده بدر اين مطايبه كه از دو بخش مقدمه و لُ
 اما زيركي ؛است، طبق قاعده ذهني انتظار شنيدن پاسخي متداول و مشخص را داريم

نوعي تضاد دستي او بر فرد سائل العارف و پيش تجاهلهيراآدهنده در استفاده از پاسخ
 تصويري ارائهمنتظره را در بطن متن شكل داده است كه با ناهمگون و پيوندي غيره

 ،خواهد مرد فاضل به آن فكر كندانديشد يا ميذهني از آنچه كه خود به آن مي
  .استاي شيرين را خلق نموده مطايبه

  
  حسن تعليل

ها و دلايل هنري و  سن تعليل در اصطلاح عبارت است از نشاندن انگيزهح
به واقع  .)117: 1380محبتي،( ادعايي شاعرانه، به جاي دلايل و علل واقعي و طبيعي

 اما دلپذير و ،ليتخي واقعي و نويسنده براي موضوعي، دليلي غيرگاه شاعر وهر
گاه نويسنده نه تنها براي دليل كار . يابد سن تعليل دست مي به ح،كننده ارائه دهد قانع

كند كه با آن مطلب مي علتي ذكر  نيز استصفتي كه در سخن آوردهخود بلكه براي 
تعليل بر دو نوع . دهدرد و نوع لطيفي از حسن تعليل را شكل ميمناسبت لطيف دا

  :است
 ربط آن به معلول  اما در؛شود واقعي و حقيقي است علتي كه ذكر مي)الف

  گيرد؛ظرافت و لطافتي است و اين به وسيله تشبيه مضمر صورت مي
 بلكه شاعر ؛شود حقيقت نداردعلتي كه براي معلول ذكر مي:  علت ادعائي)ب

شميسا،  (كندرت گرفته است چنين ادعائي ميبر اثر تشبيهي كه در ذهن او صو
 حسن ،ادعايي باشد نه حقيقينانچه  شده چارائه از نظر ادبا علت .)125-126: 1383

  .شودتعليل از زيبايي بيشتري برخوردار مي
از سبب . كشيديطبيبي را ديدند كه هرگاه به گورستان رسيدي ردا در سر« -

گذرم دارم بر هر كه ميمياز مردگان اين گورستان شرم : تفگ. آنش سوال كردند
 )1371جامي،  (» مردهنگرم از شربت منضربت من خورده است و در هر كه مي

جامي در اين حكايت در پاسخ طبيب براي رويگرداني از مردگان قبرستان 
پاسخ . كند حسن تعليل استفاده ميهيراآ استحساني و اقناعي از  پاسخيارائهبراي 
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ت كه طبيب خود بر طبابت نادرست خود آگاه بوده و طبيب همراه با ايجاد اين ذهني
كند و نيز خلق تناسبي ظريف ميان ناتواني ن قلمداد ميد را مسبب مرگ بيماراخو

اي دلنشين را خلق خود و ساختار حكايت داستان با نقطه فرود و پاياني حكايت مطايبه
  .كرده است
  
 تضمين

 بيت و يا ، حديث، شاعر يا نويسنده در بين نوشته خود آيهتضمين آن است كه
 ،شود  با نام عقد نيز شناخته ميارائه اين .اي از بزرگان و كتب ديني بياوردحتي نوشته

اند و گيري از آيات و يا احاديث دانسته عقد را منحصر در بهرههياآربا اين تفاوت كه 
اي از قرآن مجيد يا  است كه به مناسبت معني كلام آيهعقد آن: انددر تعريف آن گفته

ضمين به خودي خود د يا ت عقارائه .)94، 1384 :شميسا. (دشودر كلام ذكر حديث 
 تهكّمگيري از آن در جهت  و تنها در صورتي كه بهرهدهنده طنز نيستعنصر شكل

به . مينه طنز را فراهم سازدتواند زنمايي و يا با هدف تمسخر صورت گيرد مييا وارونه
 در جهت خلق نوعي تضاد ناهمگون با هدف ايجاد هيراآگيري از اين  بهرهواقع

نمونه زير شاهدي بر اين مورد . ساز طنز باشدتواند زمينه هدف ميغافلگيري و يا با
 :است

ي اهل ا: معاويه گفت. طالب با هم نشسته بودندبن ابيمعاويه و عقيل «-
) ؟تَبتّ يدا أبِي لَهبٍ وتبَّ: (گويدايد قول االله تعالي را آنجا كه ميشام هيچ شنيده

ايد اي اهل شام هيچ شنيده: عقيل گفت. يل استابولهب عم عق: گفت. آري: گفتند
: گفت. آري: گفتند) ؟امرَأتَهُ حماّلَةَ الْحطبَِ و: (گويدل االله تعالي را آنجا كه ميقو

 .)80: 1371،جامي( » عمه معاويه استحماّلَةَ الْحطَبِ

را  تضمين يا عقد زمينه خلق يك طنز هيراآدر اين حكايت جامي با استفاده از 
 هيراآنكته اين مطايبه نحوه و نوع برداشت و توجه جامي به اين . ايجاد كرده است

 و )14/المسد( تَبتّ يدا أبِي لهَبٍ وتبَّگيري از آيه جامي در مطايبه خود با بهره. است
هاي حكايت براي مخاطب  به تبارشناسي شخصيت)همان ( الحْطبَِةحمّالَامرَأَتُه  َو

ت ذهني منتظر برداشت و  يك سنّبقطزند و بر خلاف تصور مخاطب كه يدست م
 ساختار ذهني مخاطب را به هم ريخته و ،هاي حكايت استمعرفي نيك از شخصيت
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ر دهاي داستان از زبان يكديگر نه اي ظريف از اين آيه به معرفي شخصيتبا استفاده
رشناسي منفي دست هايي با تباهاي مثبت كه در قالب شخصيتقالب شخصيت

  .كندزند و مخاطب را غافلگير مي مي
  
  اغراق
چنان برجسته اي آن نگامي كه شاعر يا نويسنده، صفتي را در فرد يا پديدهه

نشان دهد كه در عالم واقع امكان دستيابي به آن صفت در آن حد و اندازه وجود 
اي بيان  ممكن بايد به گونهناالبته اين ادعاي . شود يده مي اغراق آفرهيراآنداشته باشد، 

اغراق،  . نكندواقعي جلوه غير شعارگونه و  وهشد افزايش گيرايي سخن سببكه شود 
 از ،ها به معاني مختلف آمده است اي عربي و مصدر باب افعال است و در فرهنگ واژه

هاي ادبي معني اخير را  در فرهنگ. جمله غرق كردن، پركردن كاسه و پركردن كمان
در اصطلاح يعني در وصف و مدح يا ذم كسي . اند تسميه اغراق در نظر داشتهدر وجه 

 :1375شميسا،  (درد، بيش از آنچه هست، جلوه دهنروي كنند و آنچه را وجود دازياده
نمايي اشيا و معاني در ردنمايي يا خُدر اصطلاح بديع، اغراق يا مبالغه، بزرگ .)77

صورتي كه  رگونه مفاهيم و موضوعات سخن به يعني بازنمود دگ؛ست انوشته و شعر
د تر كنرد را بزرگ گرداند و معاني بزرگ را خرد بنمايد تا تأثير سخن را قويمعاني خُ

  .)114: 1380محبتي، (
-و همين فاضل گويد كه با دوستي در راهي ايستاده بودم و سخن مي «-

چون نظر كردن وي از . ردزني آمد و در برابر من ايستاد و در روي من نظر ك. گفتم
جويد؟ غلام باز آمد پيش آن زن رو و بپرس كه چه مي: حد درگذشت غلام را گفتم

خواستم كه وي را عقوبت گويد چشم من گناهي عظيم كرده بود و ميكه زن مي
: 1371، جامي( »نظر كنمرو تر از آن نيافتم كه با اين زشتهيچ عقوبت زياده. كنم
 شده آميزي توصيف زشتي صورت فاضل از نگاه زن به طور اغراقدر اين حكايت .)79

اره گناهي است كه  صورت فاضل در حكم كفّ كه اين تماشايايگونهاست؛ به 
 ايجاد سبباين نگاه و توصيف ذهني زن از چهره زشت فاضل . مرتكب شده است

  .طنز و شيريني حكايت شده است
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  مجاز
ور كردن و يا زمان و مكان آن است و  عب،ه معني گذشتنبمجاز مصدر ميمي 

 ةعني نخستين خود است با غير علاقدر اصطلاح فن بيان كاربرد لفظ در غير م
  .)77-78 :1362 تجليل، ( معني حقيقي شودةاي كه مانع از ارادمشابهت و با قرينه
معنايي غيرحقيقي به شرط آنكه ميان معني  بردن واژه است در مجاز به كار

اي در به تعبير ديگر به كار رفتن واژه. ي غير حقيقي پيوندي برقرار باشدحقيقي و معن
 است اينشانهقرينه در مجاز  . استغير معني حقيقي، به شرط وجود علاقه و قرينه

 هنگامي كه براي نمونه؛ اي را فهميدتوان معني غيرحقيقي كلمهكه به كمك آن مي
در . جهان، مردم جهان است اد ازمر» جهان انجمن شد بر تخت اوي« :گوييممي

 گوينده از معني اصلي كه در آغاز بدان وضع شده تجاوز كرده و آن را چه به ،مجاز
 دوم معني و نخستين معني ميان كه ملازمتي و پيوند براساسخاطر تشبيه و چه 

  .)44 :1376 شميسا،(  به كار گرفته است،ه استداشت
اين : گفت. ر بر روي او دميده بوده موي بسياظريفي شخصي را ديد ك «-

 . )80: 1371جامي،  (»پيش از آن كه روي تو سرگردد ! نها را بكموي

. در اين حكايت مصداق مورد نظر در كاربرد مجاز استفاده از كلمه سر است
برده  نويسنده در اين حكايت سر را با علاقه محليه به عنوان محلي مملو از مو به كار

وار از چهره مردي است  تصويري ذهني لطيفهارائهيف طنزآميز و است و منظور توص
شود؛ چنانچه بر اساس قرينه مجاز صورت مملو از مو مينكردن كه به جهت پيرايش 

 هيراآتوان استفاده از در اين حكايت همچنين مي. سر پر موترين عضو بدن است
هايي از يك دسته  واژهآوردن  ظير يا تناسبمراعات ن. را مشاهده كردمراعات نظير 

تواند از نظر جنس، نوع، مكان،  اين هماهنگي مي. است كه با هم هماهنگي دارند
در اين حكايت كلمات مو، سر و . شودسبب تداعي معاني  و زمان و يا همراهي باشد

هر چند كه به . دهند مراعات نظير را شكل ميهيراآ با يكديگر تناسب دارند و روي
  . اما بر زيبايي بديعي حكايت افزوده است؛شود خلق طنز قلمداد نميعنوان عنصر ادبي

ضمرتشبيه م  
يعني مانند كردن چيزي به چيز ديگر كه به جهت داشتن صفت يا تشبيه 

  .صفاتي با هم مشترك باشند
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آيد و شنونده به   كه از ظاهر كلام بر نمي استتشبيهي پوشيدهتشبيه مضمر 
   شود برد و همين امر موجب غرابت و تازگي آن مي  مي در سخن بدان پيتأملدنبال 

ظاهر با ساختار تشبيهي در تشبيه مضمر يعني تشبيه پنهان، بدين معنا كه 
 ولي مقصود گوينده تشبيه است و به هر حال جمله قابل تأويل به ؛يستيمنرو روبه

 .)49: 1381شميسا،  (ست اجمله تشبيهي

ت باد مر تو را اي بشار: يكي از وزرا گفت. آمدشيد درالرّبهلول به هارون« -
گوش : بهلول گفت. منين تو را بر سر قرده و خنازير سردار گردانيدبهلول كه اميرالمؤ

 . )82 :1371جامي،  (»به من دار و فرمان من به جاي آر كه از جمله رعاياي مني

 وي با .در اين حكايت پاسخ بهلول در بطن خود تشبيهي مضمر را مستور دارد
داده و با تشبيهي پنهاني و مضمر او  آميز وزير را هم راستا با خنازير قرارپاسخي كنايه

  .ها باشداست وي سركرده آن شمارد كه قرارمي را مشمول گروهي بر
  
  استعاره

» .عاريه خواستن لغتي به جاي لغت ديگر است«استعاره، در لغت به معناي 
 اي است به جايكار بردن واژهه در اصطلاح ادبيات فارسي بو  )154 :1371شميسا، (

استعاره در واقع تشبيهي موجز و فشرده . واژه ديگر با علاقه شباهت، با وجود قرينه
 بر آن شاعر در تشبيه، ادعاي زوناف.  آن باقي مانده باشد»بههمشب«است كه تنها 

اين دو ويژگي، .  اما در استعاره ادعاي يكساني آن دو را؛همانندي دو پديده را دارد
همچنين استعاره نوعي مجاز است؛ . كندانگيزتر از تشبيه ميتر و خيالاستعاره را هنري

مشابهت از نوع ) ارتباط بين معناي حقيقي و مجازي( با اين تفاوت كه اگر علاقه
 .)200 :1374همايي،  (جاز استست و اگر علاقه، مشابهت نباشد، مباشد، استعاره ا

تا معلوم شود   نيازمند برخورداري از قرينه استدرك يك استعاره در متن
كند را ياري ميشنونده قرينه در جمله . معناي اوليه و ظاهري كلمه، مورد نظر نيست

كزازي، ( شودواژه  متوجه معناي باطني برد وو مقصود نويسنده پي بمنظور تا به 
هاي ها و مدلول استعاره به شكلي ذاتي زمينه خلق دالهيراآ اين ويژگي )152 :1368

ريختگي و بازي همنمايد و بستري را براي ايجاد بهمتعدد را در يك متن فراهم مي
اطب ني و معنايي در ذهن مخ واژگاهايبازي اين .كندذهني مخاطب خلق مي

كند كه به دهد و هدايت ميها را شكل مياي از اعمال و تعابير و كنش مجموعه
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اي اي ظريف و مطايبهتوان در يك بزنگاه غافلگيركننده لطيفهكمك آن مي
 ه منظور خلق طنز شاهد ايجاد در يك متن ب آنارائهدر واقع با . برانگيز را رقم زد تأمل

- يك گره متصلباهستيم كه ) پيام(و فكري ) اژهو(هاي زباني اي از رشتهمجموعه

هر چقدر كه اين پيوند . خورندبه يكديگر پيوند مي) قرينه(ساز و هدايتگر نهكننده پيشي
 به همان نسبت اين رشته واژگاني و فكري ،تر باشدتر و در عين حال دور از ذهنبديع

ه چنانچه نويسنده از اين ناهمگون با يكديگر در تضاد بيشتري خواهند بود و در نتيج
دو نقش عمده متضاد براي ايجاد و انتقال يك پيام به صورت فشرده استفاده كند و با 

 لطيفه در صدد برآوردن هدف يا انتقال منظور خود باشد به مطلب لبُگنجاندن آن در 
هم  ين در گفتمان خود به بهترين شكل منطق روزمره ذهني را برجهت انطباق ضد

 .كند ثيرگذار را خلق ميأبرانگيز و تتأملاي و طنز و لطيفهزند مي
.  شتري گم كرده سوگند خورد كه چون بيابد به يك درم بفروشداياعرابي «-

اي در گردن شتر آويخت و بانگ گربه. چون شتر را يافت از سوگند خود پشيمان شد
- اما بي يكديگر نمياي به صد درم؟خرد شتري به يك درم و گربهكه مي: مي زد كه

اده در گردن شخصي آنجا رسيد و گفت چه ارزان بودي اين شتر اگر اين قلّ. فروشم
 .)84: 1371، جامي (»نداشتي

اده هم از سوي خريدار و  بر محور اراده استعاري قلّمطلب لبُدر اين مطايبه 
معيار اده ملاك و در اينجا تصور هر دو شخصيت از قلّ. استهم از سوي فروشنده 

قضاوت و سنجش است كه در بطن خود به طور پنهان جدالي بين راستي و دروغ را 
 شده در اين مطايبه براي ارائهجالب آن است كه قرينه . دهدنيز در ذهن شكل مي

هدايت ذهن از يك معني حقيقي به معنايي دورتر در اين داستان خود با توجه به 
شود و به پيچيدگي خوش تغيير و نوسان ميهدف و نگاه خريدار و فروشنده نيز دست

  .شودذهني بيشتر منجر مي
 
  تلميح 

است و در اصطلاح، » به گوشة چشم نگريستن«تلميح در لغت به معناي 
اشاره به آيه، حديث، مثَل، داستان يا شعري مشهور با حداقل كلمات است تا با تداعي 

اند؛ مانند  نيز گفته» ارسال مليح«به تلميح . تر شود ها مقصود گوينده واضحشدن آن
 :بيت
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  بنياد از اين فرهادكش فرياد جهان پير است و بي 
  )354حافظ، (كه كرد افسون و نيرنگش ملول از جان شيرينم

  .كه به داستان شيرين و فرهاد اشاره دارد
وجود دارد؛ بين مطلب ) ظيرالنّتمراعا (تناسب و تشبيه صنعت دو تلميح در  
. شبه و بين اجزاي داستان تناسب وجود داردكند، وجه ه به آن اشاره ميو آنچگوينده 

تواتند موجد خلق طنز در يك متن يا گفتمان و لطيفه  به خودي خود نميهيراآاين 
 استفاده شود و در متن مصداقي يهراآشود اما چنانچه به شكلي ويژه و درست از اين 

به . تواند طنزي را به وجود آوردته باشد ميآميز و يا استعاري براي آن وجود داشكنايه
 در ايجاد و خلق طنز خيلي دور از ذهن و بديع است هيراآگيري از اين طور كلي بهره

اي از در نمونه. گيري طنز بودتوان شاهد استفاده از آن در شكلو به ندرت مي
مشاهده كرد كه  را در ايجاد طنز هيراآتوان نمونه استفاده از اين مطايبات جامي مي

 همايي،( شودپوشاني مي كنايه براي انتقال پيام همهيراآالبته كاربرد آن در مطايبه با 
1374 :238(.  

نا اگر من احمق نبودمي ولدالزّ: گفت. چه بلا احمقي: پسر معلمي را گفتند «-
 .)83: 1371، جامي( »بودمي

ارد نشان از پدر تو المثل معروف پسر كو نداين حكايت تلميح دارد به ضرب
اني كه او را بلا و احمق خطاب پسر در پاسخ به كس. بيگانه خوانش نخوانش پدر

تر يعني معلمين اشاره  به شباهت خود با پدرش و نيز در يك اجتماع بزرگ،كنند مي
آميز بر   اين حكايت به شكلي كنايهيوياز س. داندكند و اين ويژگي را ذاتي خود ميمي

 استفاده از ،گونه كه بيان شددر واقع همان. در اين كودك نيز اشاره دارداحمق بودن پ
 بلكه تالي قرارگرفتن آن با معنايي ، ايجاد طنز نشده استسبب به تنهايي هيراآاين 

 شده است تا سببكنايي و همپوشاني آن با تصور و برداشت ذهني از امري ديگر 
  .جامي را در اين حكايت ببينيمآميز و طنز گونه هايي از نگاه مطايبهرگه

 

 نتيجه
هاي بلاغي به هيراآنظران وجه قالب  و صاحبان نظر منتقدبا وجود آنكه از

مدح، جناس، اغراق، به شبيه  ذمهايي چون هيراآكار رفته در ژانر طنز و مطايبه را 
ي هاها به جهت ويژگيارائهدهند و اين تشكيل مي و مواربه پارادوكس، دليل عكس
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هاي زباني و خلق ها در ايجاد زمينه بازيشناسي و كاركرد آنخاص خود از منظر زبان
 اما در ؛هاي ذهني براي ساخت فضاي طنز و مطايبه بسيار كارآمد هستنددال و مدلول

هايي مشخص شد كه  مثالرائهابررسي انجام شده در مطايبات جامي اين نكته با 
توانند زمينه ايجاد طنز و مطايبه را ه درست از آنها ميها در صورت استفادهيراآ بيشتر

د اتفاق نظر صاحب نظران و هاي مورهيراآ به طوري كه جامي در كنار ،فراهم سازند
ها بهره برده هايي ديگر نيز در خلق مطايبات خود نظر داشته و از آنهيراآ به منتقدان

  . مطايباتي زيبا بيافرينداست و توانسته 
 مشخص شد كه جامي براي خلق بهارستان مطايبات جامي در كتاب با بررسي

العارف، الحكيم، كنايه، تجاهلهايي چون اسلوب هيراآبهتر مطايبات طنزآميز خود از 
با تحليل . گرفته است ضمر، تلميح و استعاره بهره، تشبيه محسن تعليل، تضمين، مجاز

هاي ي ذهني و يا ايجاد بازيهاها مشخص شد كه جامي در خلق مدلول هيراآاين 
گونه استنباط كرد كه توان ايناز اين رو ميزباني از طريق آنها موفق عمل كرده است 

 كند،هاي چندگانه ايجاد علولهاي ادبي مهيراآچنانچه شاعر بتواند از هر يك از 
  .تواند طنز و مطايبه بيافريند مي

هاي مختلف رايج در هيراآان در هاي زباني پنهاين نكته با نشان دادن توانايي
اي براي تحقيق در مورد اين نوع از ژانر ادبي با نگاه به تواند زمينهادب فارسي مي

كنون از نگاه منتقدين پنهان بوده كه تا باشدهاي بلاغي آن و كشف نكاتي ويژگي
 هايارائههاي ادبي نسبت به هيراآتر از اي وسيعيعني دستيابي به مجموعه. است

- يكي از نشانهمنزلهها به بندي آنشناخته شده در مورد خلق طنز و مطايبه و طبقه

  .هاي شناخت اين نوع ادبي در ادبيات كلاسيك
  
  منابع 

  . زوار:، تهرانمعاني و بيان، )1382 (،نژاد، كاملاحمد -
- فردا: اصفهان ،1 چاپ ،مطايبه شناسىنشانه، )1371( ت، احمد، اخو.  
  .قصه:  تهرانآيند؟،ها از كجا ميلطيفه، )1384(، ــــــــــــــ -
  .كاروان: ، تهرانفرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز، )1385(رضا، اصلاني، محمد -
  .صدوق:  تهران، ايران طنز و طنزپردازي در ، )1387(، جردي، حسينهزادي اندوه ب-
  . مركز: ، تهران2، چاپ  ترجمه سعيد سعيدپور  ، طنز ، )1381( ،آرتور ، پلارد -
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  . مركز نشر دانشگاهي:، تهران بيان ومعاني ،)1362( ،تجليل، جليل -
هاي زبان طنز و مطايبه در  ويژگي« ،)1388(، جهرمي، فاطمه و طالبيان، يحييسليمت -

  .40-13 صفحات ،1، شماره 1فنون ادبي، سال ، »اكاريكلماتوره
  .اطلاعات: ، به تصحيح اسماعيل حاكمي، تهرانبهارستان ،)1371 (جامي، مولانا عبدالرحمن، -
: حيح زهرا مهاجري، تهران، تص سلامان و ابسالمثنوي ،)1376(  جامي، نورالدين عبدالرحمن،-
  .نيذ
 .قطره:  تهران،حافظ حافظة ماست، )1383(، لدينامشاهي، بهاء خرّ -

  .مرواريد: ، تهران6، چاپ فرهنگ اصطلاحات ادبي، )1393(داد، سيما،  -
  .جاويدان: ، تهرانهبا كاروان حلّ ،)2536(، كوب، عبدالحسين  زرين-
  . سخن:، تهرانفروشمفلس كيميا، )1372(درضا، كدكني، محمشفيعي -
 ،)هندي و شعر بيدل بررسي سبك(ها  شاعر آيينه ،)1366(، ـــــــــــــ ـــــــــــ-

  .آگاه: ، تهران1چاپ 
  .آگاه: ، تهران7 چاپ ،صور خيال در شعر فارسي، )1385(، ــــــــــــــ ــــــــــ-
  . فردوس:، تهرانمعاني و بيان ،)1371(، شمسيا، سيروس -
  . ميترا:، تهراننگاهي تازه به بديع ، )1383(،  ــــــــــــــ-
  .تابش: تهران، بيان، )1385 ( ــــــــــــــ،-
 صفحه، 42 انديشه، شماره ، كيهان»هاي گوناگون آنطنز و شيوه« ،)1371 (شوقي، احمد، -

24.  
  .مرواريد : ن تهرا،آوران امروز ايرانطنز، )1376(، صلاحي، عمران -
  .فردوسي: ، تهران4، ج تاريخ ادبيات در ايران، )1363(االله، صفا، ذبيح -
  .سمت: ، تهراننقد بديع، )1379(فشاركي، محمد،  -
  . مركز:، تهرانشناسي سخن پارسيزيبايي ،)1368 (،الدينكزازي، جلال -
 با مقدمه جليل تجليل،  ، فريبه اهتمام حسين جع ،البدايع ابدع ،)1377(،  العلما شمس، گرگاني -

  .احرار: تبريز
  .سخن:  تهران،1 چاپ ،بديع نو ،)1380(، محبتي، مهدي -
،  » در ايران و جهان اسلاميطبعيتاريخ طنز و شوخ« ،)1377 (اصغر،، علي محمدخاني -

  .43-42صفحات ، 14، شماره كتاب ماه ادبيات و فلسفه
، 23، نامه انجمن، شماره ز در قطعات انوريطن ،)1385 ( سيدعلي،گرمارودي،موسوي -

  .30-23صفحات 
  . كتاب مهناز:تهران، 1 چاپ ،نامه هنر شاعري واژه ،)1373 (،)ذوالقدر(، ، ميمنتيرصادقيم -
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، فصلنامه ادبيات فارسي، »گيري آن در ادب فارسيهاي شكلطنز و جلوه« ،)1385 (ناصري، ناصر، -
  .114-79صفحات  ،7شماره ، 3، سال )علمي ترويجي(

  . اميركبير: تهرانح دكتر معين،، مصحمقاله چهار ،)1366(، امي عروضيظن -
  .هما نشر :تهران، 3 چاپ ،بيان ومعاني  ،)1374(، الدينمايي، جلاله -
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